
 

 

  

  
  

  »در قرآنتدبر  لزوم« و» يأبه ر ريمنع از تفس اتيروا« انيتعارض م
  ييو علامه طباطبا يكاشان ضياز نگاه ف 

   يزاده آران االله عبداالله رحمت
  22/6/1391: دريافتتاريخ 

  11/10/1391تاريخ تأييد: 

   چكيده:
درك مفــاهيم و بيــان مقاصــد آيــات قــرآن همــواره مــورد توجــه مفســران و

پژوهان بوده است. در اين زمينه قرآن نيز خود به تأمل و تـدبر در آيـات قرآن
پذير بودن كلام وحـي پـاي فشـرده اسـت. از گونه بر فهم دعوت نموده و اين

ضرب آيات«سوي ديگر، برخي روايات، از تفسير به رأي و از آنچه از آن به 
گيـري س، بهـره نام برده شده، نهي نموده و گروهي بـر ايـن اسـا   » به يكديگر

معناي يك آيه از آيات ديگر را در دايره شمول نهي ياد شـده قـرار داده و آن
 اند. را از مصاديق تفسير به رأي شمرده

منـع از«فيض كاشاني و علامه طباطبايي بـا تبيينـي درخـور از روايـات     
به خوبي از عهده بيان عدم تعـارض» ضرب آيات به آيات«و » تفسير به رأي

از سـوي ديگـر» ادلـه تـدبر در قـرآن   «سـو و   گونـه روايـات از يـك    بين اين
اي گونـه  نمايـد بـه   اند؛ اما آنچه پس از آن در نگرش هـر يـك رخ مـي    برآمده

اي بـراي درك متفاوت از ديگري است. فيض كاشاني تدبر در قرآن را زمينـه 
ايات واي از رو داند و به استناد دسته حقايق آيات و باطن الفاظ و عبارات مي

دهد؛ ولـي روي قرار مي اخبار براي اهل تدبر در اين عرصه مجالي فراخ پيش
اي براي تبيين مبناي خود در تفسير آيات به آيات علامه طباطبايي آن را زمينه

اي ديگر از روايـات، زوايـاي ديگـري از گيري از دسته دهد، و با بهره قرار مي
امكان فهم مستقل آيات قرآن با توجـه نهد و بر روي مي تدبر در قرآن را پيش

نمايد و نقش روايات در ايـن زمينـه را رهنمـون به مبين بودن آيات تأكيد مي
 داند. گيري از آيات براي فهم آيات با تدبر در آنها مي سوي بهره كردن به

فيض كاشاني، علامه طباطبايي، تفسير به رأي، ضـرب قـرآن   ها:  كليدواژه
 قرآن.به قرآن، تدبر در 

                                                  
 دانشگاه پيام نور دانشيار abdollahzadeh_arani@yahoo.com. 
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  مقدمه
از آنجا كه تفسير قرآن و تبيـين آيـات وحـي اهميـت     

تفسير به رأي نيز كه در اخبار و روايات مورد ، يابد مي
گيـرد. لحـن    مورد توجه قرار مـي ، نكوهش قرارگرفته

تهديدآميز برخـي از ايـن روايـات كـه در آن جايگـاه      
آتـش   ،گونـه بـه تفسـير روي آورنـد     كساني را كه اين

، برانگيز اسـت (مجلسـي   تأمل ،نمايد م ميدوزخ ترسي
) 569: 3ج  ق،1413، ابن بابويهو  160: 2ج  ق،1404

را بر آن داشته تـا   پژوهان قرآنو  انمفسر و بسياري از
در بيان ماهيت تفسير به رأي و مصاديق آن و همچنين 

اي كه آن را از تفسـير صـحيح    گونه به تعيين حدود آن
  سخن بگويند. ، باز شناسد

در اين ميان برخي در شناخت ايـن اصـطلاح و    
 گـاه حـزم و   وانـد   شـده كج انديشـي   مدلول آن دچار

 و تأمـل اند كه باب هرگونـه   احتياط را به آنجا كشانده
در آيات قرآن را بـر خـود بسـته و آنچـه را كـه      تدبر 

تفســير بــه رأي   ،تي اســتتــأملاحاصــل چنــين  
حقيقـت   شـناخت دقيـق  ، اند. بر ايـن اسـاس   برشمرده

بـين آنچـه    اي كه بتوان بين آن و گونه به تفسير به رأي
، تفكيـك نمـود  ، در آيات دلالـت دارد تدبر  و تأملبر 

  رسد.  نظر مي ضروري به
آيد كه اين  از برخي اخبار و روايات چنين برمي 

ــامبر    ــه پي ــورد توج ــئله م ــليمس ــه االله ص ــه علي ــه  و وآل ائم
ــيهممعصــومين ــدا الســلام عل ــوده و ب ــز ب ــهني ــد ن پرداخت  ان

اي كه ايشان در مـورد ماهيـت تفسـير بـه رأي      گونه به
اند و ابعاد و زواياي آن در مطاوي روايـات   سخن گفته

  ايشان بيان گرديده است.
ــه    ــايي از جمل ــه طباطب ــاني و علام ــيض كاش  ف

ي هستند كه برآنند تا با تكيـه بـر روايـات يـاد     انمفسر
در آيات بر تد اي كه بر ضرورت سو و ادله شده از يك

بيان نمايند كه روايات منـع  ، دلالت دارد از سوي ديگر

و  تأمـل گونه تعارضـي بـا    كننده از تفسير به رأي هيچ
  درنگ پيرامون آيات قرآن ندارد. 
پـنجم از مقـدمات   ة فيض كاشـاني در مقدم ـ 

تفسيري خويش، ضمن نقل روايـاتي كـه در آنهـا    
، بـه  تفسير به رأي مورد نكوهش و منع قرارگرفته

وي ة پردازد. انديش ـ بيان رمز و راز اين مسئله مي
بر ايـن اسـتوار اسـت كـه از طريـق امكـان درك       

بـاب فهـم    ،معاني باطني كلمـات و تعـابير قـرآن   
يابي به حقايق الفاظ و كلمات  آيات قرآن و دست

گونـه   اين وي بر آن است تا به وجهي .را بگشايد
أيي كه از شمول تفسير به رة ها را از داير برداشت

فـيض كاشـاني،    :ـآن نهي شده، خارج نمايد (نك ـ
  ). 35- 39: 1، ج تا بي

علامه طباطبايي بر آن است تا بـا  ، از سوي ديگر
عـدم تعـارض   ة وجه، تبييني كه از تفسير به رأي دارد

را از مصـاديق   »ضرب قـرآن بـه قـرآن   «رواياتي را كه 
يري گ شمارد با آنچه را كه وي بهره تفسير به رأي برمي

نمايـان سـازد. او در   ، نامـد  از قرآن براي فهم قرآن مي
اين زمينه نه تنها استمداد قرآن از قـرآن را از مصـاديق   

هـا و   بلكـه آن را از ويژگـي  ، دانـد  تفسير به رأي نمـي 
شمارد كه قرآن بدان ممتاز گشته اسـت   مي ون قرآنئش

  ).81، 3 ، ج1417، (طباطبايي
ن عــدم ضــمن بيــا ،در ايــن پــژوهش بــرآنيم

و  »امكان فهم مسـتقل آيـات قـرآن   «تعارض ميان 
به مقايسه ديـدگاه   »روايات منع از تفسير به رأي«

 ياد شده بپردازيم و نمايـان سـازيم كـه    مفسر دو
هر دو در اين مبنـا بـا يكـديگر هـم     كه  رغم آن به

گيـري از   انـد؛ امـا فـيض كاشـاني بـا بهـره       عقيده
بيشـتر در   از روايـات جريـان انديشـه را   اي  دسته

توجه بـه بـاطن الفـاظ و كلمـات و حقـايق آنهـا       
داند، حال آن كه علامـه طباطبـايي بـه اسـتناد      مي

در تـدبر   ديگر از روايت، بر آن است كهاي  دسته
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گيـري از برخـي آيـات بـراي      ساز بهره قرآن زمينه
  فهم معناي مورد نظر برخي ديگراست.

  معناي تفسير به رأي -1
ــراي  ــات ب ــر اســاس رواي ــاني   ب ــه رأي مع تفســير ب
برخـي رأي را بـه معنـاي     .گوناگوني بيان شده است

و تفسير به رأي را تفسير نمودن به مقتضـاي   »هوي«
هوي و بدون فراگرفتن از اهل قرآن و بـدون كسـب   

 انـد (قرطبـي،   خداوند دانسـته ة نور و هدايت از ناحي
). همچنين رأي را بر اعتقاد مبتنـي  32: 1ق، ج 1420

و گاه آن را بـر هـوي و استحسـان حمـل      بر اجتهاد
). برخي نيز تفسـير  3/76 :1417اند (طباطبايي،  نموده

انـد و در   به رأي را، سخن گفتن بدون علم برشـمرده 
نيـز   وآلـه  عليـه  االله صـلي اين زمينه به روايتي از رسول خـدا 

   :اند كه فرمود تمسك نموده
روز ، هر كس در قرآن بدون علم سخن گويد«

ــا  ــي قيامــت ب ــش وارد م ــود لجــامي از آت » ش
  .)111، 89 ق، ج1404، (مجلسي

شود كـه   بر اين اساس، چنين تفسيري منجر بدان مي
آيه در غير جايگاه خود قرارگيرد و يا از ظاهر خـود  

كـه برخـي پيـروان مـذاهب     گونه  آن برگردانده شود،
مجلسـي،  كننـد (  چون مجبـره و مفوضـه چنـين مـي    

بايي بر آن است كـه  علامه طباط). 75: 3ق، ج 1404
مـن  «به ضمير در روايت  »رأي«ة از اضافه شدن كلم
شود كه مراد،  گيري  چنين نتيجه..» .فسر القرآن برأيه

نهي از اجتهاد مطلق در تفسير قرآن نيست تا اين كه 
به ملازمه بتوان آن را بر امر به پيروي از رواياتي كه 

فه در تفسير آيات وارد شده، حمل نمود. بلكـه اضـا  
 مفســر بــدان معنـا اسـت كـه    »برأيـه «بـه ضـمير در   

آنچه از اسباب فهم كلام ة اي مستقل به واسط گونه به
عربي نـزد اوسـت، بـه تفسـير بپـردازد (طباطبـايي،       

  ).76، 3 ق، ج1417

در اين ميان رواياتي نيـز نقـل شـده كـه معنـاي      
 ،نمايــد و آن ديگــري از تفســير بــه رأي را افــاده مــي

است. از جملـه   »آن به بعض ديگرضرب بعضي از قر«
  است كه فرمود:  السلام عليهروايتي از امام باقر

ما ضرب رجـل القـرآن بعضـه بـبعض الّـا      «
كس، برخي از قرآن را بـه   ـ يعني هيچ  »كفر

 كـه كـافر گرديـد    برخي ديگـر نـزد جـز آن   
ــي،  ــاملي،  632: 2 ، ج1388(كلينـ و حرعـ

   .)183: 27 ق، ج1409
رآن بـه قـرآن را بـه    علامه طباطبايي ضرب ق ـ

 شمارد معناي اختلاط آيات و رفع مقاصد آن بر مي
ــايي ــه از  81: 3ق، ج 1417 ،(طباطبـ ــن نكتـ )، ايـ

برداشتي كه محدثان شيعه ذيـل روايـت يـاد شـده     
انـد: مفهـوم    آيـد، آنجـا كـه گفتـه     مـي  اند، بر آورده

ديگـر  اي  را به آيهاي  حديث آن است كه تفسير آيه
ت چنــين نهيــي متوجــه پاســخ گوينــد و در حقيقــ

ارجاع آيه به آيه بدون علـم بـه ناسـخ و منسـوخ،     
(حـر   محكم و متشابه، امر و نهي و مانند آن اسـت 

  ).183: 27 ق، ج1409عاملي، 
آنچه در اين زمينه مـورد توجـه فـيض كاشـاني     

آن است كه روايت ياد شده و روايات مشابه آن  ،است
مـورد   ـ با ظـواهر خـود ـ بـا آنچـه در مبـاني وي در      

اعتصام به حبل قرآن و جستجوي عجايـب و غرايـب   
ـآن و تعم  در ، ر در بطـون آيـات وجـود دارد   ق و تفكّ

تناقض است كه وي آن دو را نيازمند جمـع و توفيـق   
  ). 35: 1 ، جتا بي، داند (فيض كاشاني مي

هـاي   هـا و ديـدگاه   بر اين اساس بـا وجـود نقـل    
 »ير بـه رأي تفس ـ«متفاوتي كه در مورد مفهوم و مصداق 

هـا در كـانون توجـه     آنچه بيش از ساير نقل ،وجود دارد
ضرب برخـي از قـرآن   « ،بزرگوار قرار دارد مفسر آن دو

اند. از بيـان   است كه ايشان بدان پرداخته »به برخي ديگر
ضرب «آيد كه برآنند تا با تبييني دقيق از  آنها چنين برمي
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در صورت عدم تواند  هايي كه مي به شبهه» قرآن به قرآن
  بازشناسي اين مفهوم عارض شود، پاسخ دهند.

متوجـه طريـق   » تفسير بـه رأي «نهي در  -2
  كشف است.

نمايـد چنـين    منع مي »تفسير به رأي«از رواياتي كه از 
آيد كه اشكال اساسي در طريـق كشـف مقصـود     برمي

چنين تفسيري كه مقدمات آن نادرست ، است. بنابراين
درسـتي نيـز   ة تفاقي بـه نتيج ـ باشد اگرچه به صورت ا

نقـل   السـلام  عليـه پذيرفته نيست. از امام صادق، منجر شود
  شده كه فرمود: 

كسي كه قرآن را به رأي خود تفسير نمايد هر «
پاداشي ندارد ، درستي دست يابد ةچند به نتيج

» از آسمان نيز دورتر اسـت ، و اگر به خطا رود
  ). 17: 1 ق، ج1411، (عياشي
نقـل   وآلـه  عليه االله صليايتي كه از پيامبر اسلامهمچنين در رو

   :آمده است ،شده
 ـ ـ» من فسر القـرآن برايـه وان اصـاب اخطـا    «

كسي كه قـرآن را بـه رأي خـود تفسـير     يعني: 
به خطا رفته است  ،اگر چه به حق برسد، نمايد

   .)200: 5 ، جتا بي، (ترمذي
 اي آشكارتر بر پيروي از طريـق  گونه به كه روايت اخير

  صحيح در تفسير قرآن تكيه دارد. 
تفسـير بـه   «در حكمت اين امر برخي برآنند كه  
سخن گفتن در قرآن از روي هوي اسـت و اگـر    »رأي

به خطا رفته اسـت؛   ،كسي در قرآن چنين سخن بگويد
چون در مورد قـرآن حكمـي نمـوده كـه اصـل آن را      

شناسد و بر روش اهـل اثـر و نقـل در آن واقـف      نمي
  .)33: 1ق، ج 1420، طبي(قر  نيست
علامه طباطبايي بـر آن اسـت كـه از روايـات      

متوجـه   »تفسـير بـه رأي  «آيد كه نهي در  مي چنين بر
طريق كشف است و اين بدان معناسـت، كـه انسـان    
در تفسير كلام الهي راهي را كه در تفسير كلام ساير 

 ق، ج1417شود، بپيمايد (طباطبـايي،   بندگان طي مي
3 :78.(  

روايات نهي كننده از «ع و توفيق بين جم -3
  » در قرآنتدبر  امر به«و » تفسير به رأي

تفسـير  «به دليل عدم بازشناسي دقيق  انمفسر برخي از
جانب حزم و احتياط پيش گرفتـه و هرگونـه    »به رأي

از ، در قـرآن باشـد  تدبر  و تأملتفسيري را كه حاصل 
از سـوي  كـه   آن انـد. حـال   مقوله تفسير به رأي دانسته

ارجاع آيـات   ديگر برخي برآنند كه بين رواياتي كه بر
به يكديگر دلالت دارند و بين دلايلي كـه در وجـوب   

در آيـات آن وجـود   تـدبر   تمسك به قرآن و تعمـق و 
  منافاتي نيست.، دارد

اكتفا بـه نقـل احاديـث در تفسـير     ، بر اين اساس
 ـهرگونه  آيات و قرار دادن ق تفسيري جز آنچه از طري

نقل رسيده در جرگه تفسير به راي مردود است؛ زيـرا  
در ، كه آگـاه بـه قـرآن بودنـد     وآله عليه االله صليصحابه پيامبر

نيست كه هـر  گونه  اين و اند تفسير قرآن اختلاف كرده
از پيامبر شنيده باشـند. آن حضـرت   اند  چه را كه گفته

  در دعايش درباره ابن عباس فرمود: 
تأويـل   ر دين و عـالم بـه  خدايا او را آگاه د«

    ».قرار بده
قرآن را مانند تنزيل آن تنها از خـدا  تأويل  اگر

در دعـاي  اي  رسول به دست آوريم، پس چه ثمره و
ــراي ابــن عبــاس وجــود دارد  (قرطبــي،  حضــرت ب

ر  ) نگرش34: 1 ق، ج1420 سـو بـه    از يـك  انمفسـ
ي و از سـوي ديگـر بـه    أروايات نهي از تفسير به ر

 ر قرآن، ايشان را بر آن داشـته اسـت كـه   دتدبر  ادله
حدود هر يـك را از ديگـري مشـخص و    اي  گونه به

بازشناسي كنند. در اين زمينه هر چند فيض كاشـاني  
و علامه طباطبايي نگرشـي همسـو دارنـد و هريـك     

گيـري يـاد    دلايلي را بر جمع و توفيق بين دو جهت
كيه اي كه هر يك با ت نمايند؛ اما دريچه شده ارائه مي
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گشـايند، بـا    در آيات آن ميتدبر  در قرآن و تأملبر 
  ديگري متفاوت است.  

در ، در قـرآن تـدبر   فيض كاشاني با گشودن باب
در آيـات و   تأملصدد است تا بر نگرش خود مبني بر 

يابي  كشف معاني باطني آنها تأكيد نمايد و براي دست
راهي  ،به آنچه از باطن معاني و اسرار قرآن وجود دارد

بيابد؛ اما علامه طباطبايي با تكيه بر آنچـه در قـرآن در   
بيشـتر بـر مبنـاي    ، در آيـات وجـود دارد  تدبر  و تأمل

فشـرد   پاي مي »فهم مستقل آيات قرآن«فكري خود در 
 »تفسير قـرآن بـه قـرآن   «ه و نگرش خويش را در زمين

  نمايد.  تبيين مي
كه فيض كاشاني بر اين عقيده است كه اين پندار 

هيچ معنايي براي قرآن وجود ندارد جـز آنچـه ظـاهر    «
پنداري اسـت اگـر هـم در     ،»تفسير بر آن دلالت نمايد

حد خود درست باشد؛ اما براي اين كـه انسـان را بـه    
نارساسـت.  ، اي برساند كه حـق و مقـام اوسـت    درجه

افزون آن كه اخبـار و آثـار بـر آن دلالـت دارد كـه در      
اي  فهـم آن مجـال گسـترده   معاني قرآن براي صاحبان 

   .)35: 1 ، جتا بي، است (فيض كاشاني
   :فرمايد خداوند مي

ا    أَفَلَا يتَـدبرُونَ القُْـرْآنَ  « » أمَ علـَى قُلُـوبٍ أقَفَْالُهـ
  ) 24/محمد(

تـدبر   خداوند در اين آيه كساني را كـه در قـرآن  
نمايند مـورد سـرزنش    ندارند و در معاني آن تفكر نمي

   :هحال آن كه در آي، هدد قرار مي
»... منْهم َتَنبِطُونهسينَ يالَّذ همل83/نساء(ال» لَع (  

اقوامي را كه در استخراج معـاني قـرآن تـلاش    
 ،)4: 1 ، جتـا  بـي  ،كند (طوسـي  نمايند، ستايش مي مي

همچنين در قرآن به وصف تبيـان بـودن آن تصـريح    
  شده است. 

   :فرمايد خداوند مي

ــيء  ونزََّلْ« ــلِّ شَ ــاً لِّكُ ــاب تبيان ــك الْكتَ لَيــا ع » نَ
  ) 89/نحل(ال

 ـ  اخيـر بـر ايـن    ة علامه طباطبايي بر اسـاس آي
عقيده است كه راه به سوي فهم آيـات قـرآن كـريم    
مسدود نيست و بيان الهي و ذكر حكيم بـه خـودي   
خود، راه هدايتگر به سوي خويش است و در تبيين 

نـدارد. چگونـه تصـور    مقاصد خود بـه راهـي نيـاز    
شود آن كتابي كه خداوند آن را هـادي و نـور و    مي

گـر   تبيان همه چيز معرفـي نمـوده، نيازمنـد هـدايت    
وي بر  .)86: 3 ق، ج1417(طباطبايي،  ديگري باشد

دانـد.   اين اساس قرآن را در دلالت خود مستقل مـي 
اي ديگر نيز بـر ايـن مسـئله     گونه به او در اين زمينه

نمايد و معتقد است كه بسياري از آيات  استدلال مي
ي خـاص   ا در قرآن وجـود دارد كـه در آنهـا طايفـه    

كفـار و گـاهي مـردم را     ،مـؤمنين  ،اسرائيل مانند بني
مقاصد خـود را بـه ايشـان     ،متعلق خطاب قرار داده

پـردازد، يـا در    كند يا با آنان به احتجاج مـي  القاء مي
كلم با مـردم  آيد، بديهي است كه ت مقام تحدي برمي

با الفاظي كه خاصـيت تفهـيم را دارا نيسـتند، معنـي     
وي همچنـين بـر آن    .)18 :1360ندارد (طباطبـايي،  

در قرآن بيانگر قابل فهم بـودن  تدبر  است كه امر به
آيات آن است و همچنين تدبر، اختلاف آيات را كه 

كند و  آيد، حل مي در نظر سطحي و ابتدايي پيش مي
گــر آيــات در معــاني خودشــان بــديهي اســت كــه ا

در آنهـا و همچنـين   تـدبر   و تأملظهوري نداشتند، 
تـدبر   و تأمـل ة حل اختلاف صوري آنها بـه واسـط  

  .)19: 1360طباطبايي، ( معني نداشت
احاديث و رواياتي نيز وجود دارند كه به دلالـت  
مطابقه بر آن دلالـت دارنـد كـه معـارف قـرآن دسـت       

از امـام   .نسـان پنهـان نيسـت   يافتني است و از ادراك ا
   :روايت شده كه فرمود السلام عليهباقر



  1391پاييز و زمستان پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن                                 سال اول، شماره اول،  علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه /  92
 

 

فمن زعم ان كتاب االله مـبهم فقـد هلـك و    «
كسي كه بپندارد كتـاب خـدا    :ـ يعني» اهلك

مبهم است، خود هلاك گرديده و ديگران را 
 ق، ج1417(طباطبـايي،  » هلاك نموده اسـت 

3 :87.(  
ان فهم از سوي ديگر از جمله دلايلي كه در امك 

احاديـث  ، گيـري شـده   مستقل آيات قـرآن از آن بهـره  
است. فـيض   »عرض روايات به كتاب خدا«مربوط به 

كاشـــاني در ايـــن زمينـــه روايتـــي را از پيـــامبر     
  فرمايد:  نمايد كه مي مي نقل وآله عليه االله صلياسلام

آن را  ،آن گاه كه از ما براي شما حديثي رسيد«
ه را موافق كتاب آنچ، به كتاب خدا عرضه كنيد

بپذيريد و آنچـه را كـه مخـالف آن    ، خدا باشد
   .»است به ديوار بزنيد

  افزايد:  وي سپس مي
چگونه عرض به كتاب خـدا ممكـن باشـد و    «

(فـيض  » پذير نباشـد  حال آن كه فهم آن امكان
   .)36: 1 ، جتا بي، كاشاني

علامه طباطبايي نيز اين سخن را كـه فهـم مـراد    
و يا بيان ايشـان و اهـل    وآلـه  عليه االله صليكرمقرآن به پيامبر ا

شـمارد و بـر آن    مردود مي، بيت گراميش نيازمند باشد
و اهــل  وآلــه عليــه االله صــلياســت كــه حجيــت بيــان پيــامبر

را نيـز بايـد از قـرآن اسـتخراج نمـود.       السـلام  علـيهم بيتش
ر است كه حجيت دلالت قـرآن  چگونه متصو، بنابراين

باشـد؟ بلكـه در اثبـات اصـل      به بيان ايشـان متوقـف  
رسالت و امامت بايد به دامـن قـرآن كـه سـند نبـوت      

  ). 19 :1360، چنگ زد (طباطبايي، است
شـأن روايـات وارد شـده در     ،وي در اين زمينـه 

  داند: مورد قرآن را در دو زمينه مي

ياري گرفتن از قرآن براي فهم آن و تفسير آيه الف) 
ه طباطبـايي معتقـد   در اين زمينه علام ـ :ديگر هبه آي

روايـات آن اسـت كـه بـا     گونـه   ايـن  است كه شأن

و اهل  وآله عليه االله صليتمرين در آثار نقل شده از پيامبر
و ذوقي كـه از آن روايـات و اخبـار     السلام عليهمبيتش

توان از برخي آيات براي فهـم   مي ،شود حاصل مي
: 3ج  ق،1417برخي ديگر بهره گرفت (طباطبايي، 

لالت حديث ثقلـين بـر حجيـت سـخن     ). وي د87
در تفسـير را صـرفاً بـه معنـاي      السـلام  علـيهم اهل بيت

دلالت و راهنمايي آنها به اين راه و هـدايت مـردم   
داند و بر آن است  به سوي اغراض و مقاصد آن مي
در آيـات آن  تدبر  كه شبيه آنچه در دعوت قرآن به

ت. نيـز آمـده اس ـ   السـلام  عليهمآمده، در كلام اهل بيت
ــات وارد شــده از   ــر آن، بســياري از رواي افــزون ب

ديگر ة استدلال به يك آيه بر آية ايشان، در بردارند
تفســير را گونــه  ايــن اســت. وي بــر ايــن اســاس،

داند كه در طريـق درسـت خـود قـرار      تفسيري مي
طباطبـايي،  (نـك:   دارد و بدان تشويق شـده اسـت  

  .)86- 87: 3ق، ج 1417
: و تفاصيل احكام شـريعت بيان جزئيات قوانين ب) 

 السـلام  علـيهم اهـل بيـت  ائمـه   و وآلـه  عليـه  االله صليپيامبر اكرم
دار جزئيات قوانين و تفاصيل احكام شريعت ـ   عهده

اند.  آيد ـ بوده  كه از ظواهر قرآن مجيد به دست نمي
 انـد  همچنين سمت معلمي معـارف كتـاب را داشـته   

ايـن   ). چنان كه از آيات ذيـل 20 :1360(طباطبايي، 
  :آيد نكته برمي
»كأنَزَلْنَا إِلَيو   هِما نُـزِّلَ إِلـَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكرَْ ل «
ا    «) و 44/نحل(ال  ما آتـَاكُم الرَّسـولُ فَخُـذُوه ومـ

هو الَّذي بعـثَ  «) و 7/حشر(ال» نَهاكُم عنهْ فَانتَهوا
علَيهِم آياته ويزكَِّيهِم  لُوفي الأْمُيينَ رسولاً منْهم يتْ

من قَبلُ لفَي  ويعلِّمهم الْكتَاب والحْكمْةَ وإِن كَانُوا
  .)2/جمعه(ال» ضَلَالٍ مبِينٍ

علامه طباطبايي در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه      
حمـل برخـي از   «توان بين رواياتي كه از  چگونه مي

ندن برخـي آيـات   برگردا«و يا  »آيات به برخي ديگر
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 تأمـل نهي كرده و بين آنچه درآن به  »به برخي ديگر
در آيات دعوت شده جمع نمـود، بـر آن اسـت كـه     
آنچه از آن منع شده، اختلاط آيـات و رفـع مقاصـد    
آن است و بر اين اساس نقل كسـاني را كـه متعلـق    
نهي در روايت را، تفسير برخي آيات به برخي ديگر 

تابد و معتقد است كـه: اگـر مـراد     اند، بر نمي  دانسته
 ـ  آن نهي شـده  كه ازـ ديگر  ة پاسخ آيه به آي آنها از

خلط آيات با يكديگر باشد، امري معمول است ولي 
اي ديگـر باشـد، درسـت     به آيـه   اگر مراد، تفسير آيه

نمايد (طباطبايي،  نيست، چون روايات آن را نفي مي
  ).  81: 3 ق، ج1417

بزرگ همچنين بيان خـود را مسـتند    رمفس اين
از » الـدرالمنثور «كنـد كـه در تفسـير     مـي  به روايتـي 

ــامبر ــليپي ــه االله ص ــه علي ــت:    وآل ــده اس ــل ش ــول «نق رس
بـر گروهـي وارد شـد كـه در قـرآن       وآله عليه االله صليخدا

گرداندنـد. آن حضـرت    آيات را بـه يكـديگر برمـي   
 ـ هـاي قبـل از شـما بـه      تخشمگين شد و فرمود: ام

اختلافشان بر انبياي خود و حمـل برخـي از   ة واسط
 .كتاب آسماني خود بر برخـي ديگـر، گمـراه شـدند    

آن برخـي ديگـر را    قرآن نازل نشـده كـه برخـي از   
تكذيب نمايد بلكه نـازل گرديـده كـه برخـي از آن     

برخـي ديگـر باشـند، پـس آنچـه را      ة تصديق كننـد 
 شناختيد بدان عمل كنيد و آنچه بر شما مشتبه شـد، 

  .)6: 2 ق، ج1404(سيوطي، » به آن ايمان آوريد
نمايـد كـه    علامه طباطبايي پس از اين، بيان مي

ضرب برخـي از قـرآن بـه برخـي      ،روايت نقل شده
ديگر را مقابل تصديق برخي از آن نسبت به برخـي  

دهد كه به معناي خلـط بـين آيـات از     ديگر قرار مي
قاصـد  جهت مقامات معاني آنها و اخلال به ترتيب م

 ـ   .آيات اسـت  محكـم را متشـابه و   ة ماننـد اينكـه آي
 ق، ج1417متشابه را محكم قرار دهنـد (طباطبـايي،   

گاه به استناد روايـت ديگـري كـه از     ). وي آن83: 3
نمايـد مـوارد ديگـري از     نقل مـي  السلام عليهامام صادق

شــمرد. در ايــن زمينــه وي  خلــط آيــات را بــر مــي
بـودن و احتجـاج    احتجاج به منسوخ به گمان ناسخ

به متشـابه و آن را محكـم انگاشـتن و احتجـاج بـه      
خاص و آن را عام پنداشتن و احتجاج به اول آيه و 
ترك سبب و نظر نكردن به شـروع و پايـان كـلام و    

نگـرفتن  ة نشناختن موارد و مصـادر آن را كـه نتيج ـ  
قــرآن از اهــل آن اســت، از مصــاديق خلــط آيــات  

  ).84: 3ق، ج 1417طباطبايي، اند ( دانسته
ضرب قرآن بـه  «توان اقدام به  بر اين اساس مي

اي  آيات و برگردانـدن آيـه  ة را به معناي مقارن »قرآن
اي ديگر به منظور بيان اخـتلاف و تضـاد بـين     به آيه

تواند منجر به انكار وحي شـود   آيات دانست كه مي
ر  تواند آن كفر است. بنابراين، آنچه مية و نتيج  مفسـ

خلـط بـين آيـات    گونـه   اين وادي بكشاندرا به اين 
) روايت نقـل  376 :1379عميد زنجاني،  :است (نك

ناظر بـه ايـن معنـا اسـت      السلام عليهشده از امام صادق
  فرمايد:   آنجا كه مي

» ماضرَبَ رجلٌ القـرآن بعضـَه بـبعضٍ الـّا كفََـرَ     «
   .)632: 2 ، ج1388، (كليني

ايـن قبيـل    اما آنچه از شمول نهي مورد اشاره در
ديگر براي تبيين ة ارجاع آيه به آي، روايات خارج است

آن و تصديق معناي آن است. علامـه طباطبـايي بـراي    
 السـلام  عليـه تأييد روش خود به سخن اميرالمـؤمنين علـي  

  فرمايد:  آنجا كه مي ،نمايد استناد مي
 ».... ينطقُ بعضهُ بِبعض و يشهد بعضهُ علي بعض«
   )133خطبه  البلاغه، نهج(

وي سپس اين راه را همان راه مستقيم و همواري 
گران كلام پروردگار  داند كه معلمان قرآن و هدايت مي

    .)10: 1 ق، ج1417، اند (طباطبايي پيموده
در تـدبر   اما فـيض كاشـاني بيـان خـود را از    

وي  ،بخشـد  آيات قرآن سمت و سـويي ديگـر مـي   
بـودن كـلام   پـذير   پس از بيان دلايل خود بـر فهـم  
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نقـل   وآلـه  عليـه  االله صـلي الهي، روايتي را از پيـامبر اكـرم  
  نمايد كه فرمود:  مي

القرآن ذلول ذو وجـوه فـاحملوه علـي احسـن     «
: قـرآن وجـوهي دارد آن را بـر    ـ يعني» الوجوه

ق، 1405، (الاحسائي ها حمل كنيد بهترين وجه
  .)104: 4 ج

ــي ه ــؤمنين عل ــين از اميرالم ــهمچن ــلام علي ــل  الس نق
ة هم ـ، نمايد كه فرمود: كسي كه قرآن را درك نمايد مي

  ). 36: 1 ، جتا بي، كند (فيض كاشاني علم را تفسير مي

وي بر آن است كه قرآن به مجامع علـوم دلالـت   
يابي بدان را در اطاعـت از خـدا و    دارد. و طريق دست

رسول و اهل بيت او و خالص گرداندن چنين اطـاعتي  
اهي بر اسرار آنهاسـت كـه بـه    آن آگة داند كه نتيج مي

شود و  آن براي انسان رسوخ در علم حاصل مية واسط
شود و علم به حقايق امور بـه   مي ديدگان قلب گشوده

آيـد و بـا روح يقـين مباشـرت نمـوده و       مـي  ـ  دست
تواند از برخي غرايب قرآن بهره گيرد و عجايبي از  مي

ــي    ــي را ويژگ ــن ويژگ ــد. وي اي ــتنباط نماي آن را اس
داند كـه بـه تأويـل آگـاهي دارنـد       سخان در علم ميرا
  ).36: 1، ج تا بي، فيض كاشاني(

ة آنچه را كه به واسـط ، فيض كاشاني در اين نگاه
از ، شود در بطون معاني و تأويل آيات حاصل مي تأمل
شمارد بلكـه در ايـن عرصـه     تفسير به رأي نمية مقول

نگرش  بيند. اين مجالي فراخ مي ،براي راسخان در علم
هاي عرفاني در قـرآن اسـت كـه     متأثر از برخي نگرش

هاي آن را در افكار برخي فلاسفه و  توان سرچشمه مي
عرفا جستجو كـرد. وي در نگـرش خـود از فلسـفه و     

عربـي و   عرفان ملاصدرا بهـره بـرده و ميراثـي از ابـن    
هـاي فكـري    غزالي دارد. همچنين در تلفيق اين جريان

عربـي در   ). ابـن 164 :1370، كوشيده است (جعفريـان 
اين زمينه معتقد است كه گاه امـوري فراتـر از ظـواهر    

آن بر اسـرار  ة آورد و به واسط آيات به انسان روي مي

يابد كه براي آن حد معيني قرار  حقايق باطن آگاهي مي
تأويل را به حسـب  ، داده شده است. وي در اين مجال

تفـاوت  احوال مستمع و اوقات او در مراتب سلوك و 
اي كه هر چه انسان از  گونه به داند مختلف مي، درجات

مقام خود ترقي نمايد باب فهم جديدي بر او گشـوده  
، عربـي   يابد (ابـن  شود و بر لطايف معاني آگاهي مي مي

  ).6: 1 ق، ج1422
ايـن   برخـورداري فـيض كاشـاني از   رغـم   بـه  اما
عرفـان   مشرب فكري او افزون بر فلسـفه و  ،ها نگرش
ــأث ــادي مت ــتر اعتق ــات  ـ   ر از بس ــي و رواي ــه  دين ائم

وي در عرضـه  كـه   آن هژوي به است. السـلام  عليهممعصومين
باطني خود به اخبار و روايات اهـل  هاي  كردن نگرش

ت خود امتياز بخشيده و تأملاگونه  اين به السـلام  عليهمبيت
بر آن است تـا افكـاري را عرضـه كنـد كـه بـراي آن       

هـاي   ات وجـود دارد. انديشـه  مستندي از اخبار و رواي
فيض كاشاني از او شخصيتي ساخته كه نگاهي جـامع  
به معارف و احكام دارد. وي احكام عقـل را در امـور   

داند و باب آن را بـه عـالم أسـماء و     مختلف معتبر مي
بيند. و همـواره نگـاهي بـاطني بـه      صفات حق باز مي

الفاظ و كلمات دارد و در جاي جاي تفسيرش آمادگي 
و براي ورود در ملكوت معـاني پيداسـت (ابراهيمـي    ا

  ).130 :1374، ديناني
از سوي ديگر بستر اعتقـادي ـ دينـي وي باعـث     
گرديده كه تلاش فراواني در جهت توافق و آشتي بين 

شرع مبـذول دارد. وي در ايـن انديشـه بـر آن      عقل و
است تا آشكار نمايد كه نه تنها بين عقل و شرع تنافي 

تواند مؤيد ديگـري باشـد. وي    هر يك مينيست بلكه 
عقل را اساس و شرع را بنا ، عقل و شرعة در بيان رابط

 :1371، آورد (فـيض كاشـاني   و ساختمان به شمار مـي 
شـريعت درونـي   ، ) همچنين به اعتقـاد وي عقـل  165

انسان است كه خداوند از آن به فطـرت تعبيـر نمـوده    
 ـ است و عقل و شرع را دو نور مي ا يكـديگر  داند كه ب

  ). 194 :1362، اتحاد دارند (فيض كاشاني
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گيـري از   فـيض كاشـاني بـا بهـره    ، بر اين اساس
ســو و بســتر  هــاي فلســفي ـ عرفــاني از يــك  انديشــه

گيـري از   اعتقادي ـ دينـي از سـوي ديگـر و بـا بهـره      
نگاهي باطني به آيـات   السلام عليهممعصومينائمه  روايات

فكـري بـه تفسـير    هـاي   قرآن دارد. وي با اين مشـرب 
كه از آن به اسـرار آيـات    ـ  پردازد و تفسير خود را مي

ــي  ــر م ــرآن تعبي ــد ق  ــ -نماي ــه از خزان ــم ة برگرفت عل
دست آمده  داند كه از عبارات ايشان به  مي السلام عليهمائمه

داند كه از اشارات آنهـا اسـتنباط    و از اسرار پنهاني مي
   .)66: 1 ، جتا بي، (فيض كاشاني شده است
بر اساس برخي روايـات كـه قـرآن را داراي     وي

بـر آن اسـت كـه     ،دانـد  ظهر و بطن و حد و مطلع مي
مطلع معنايي نزديك به تأويل و حد معنايي نزديك بـه  

   .)29: 1تا، ج  فيض كاشاني، بيتنزيل دارد (
قالـب ايجـاز و    برخي بر اين باورند كه قرآن در

كـاوت بـر   اشاره در برخي معاني آمده تا جز افراد با ذ
). اينـان  86 :ق1393 ،قتيبـه  آن دست نيابند (نـك: ابـن  

نيازمندي قرآن را به تأويل به دليل وجود آيات متشابه 
تأويـل را در  ة بر ايـن اسـاس فلسـف    دانند و در آن مي

  نمايند. متشابهات قرآن جستجو مية فلسف
اما فيض كاشاني در نگرش خـود بـه حقيقـت    

هر يك از معاني،  تأويل آيات، معتقد است كه براي
ــراي هــر يــك   حقيقــت و روحــي وجــود دارد و ب
صورت و قالبي است و الفاظ فقـط بـراي بيـان آن    

هـايي از آن حقـايق    انـد و مثـال   حقايق وضع شـده 
). 31- 32: 1ج  ،تـا  هستند (نك: فيض كاشـاني، بـي  

اي قدسي و معارفي سـبحاني   آلوسي تأويل را اشاره
بـراي سـالكان    پنهـان عبـارات  ة داند كه از پـرد  مي

گردد و از ابرهاي غيب بر قلب عارفان  منكشف مي
). صـدرالمتألهين  5: 1 ، جتا (آلوسي، بي بارد فرو مي

بهترين منهج را  ،به هنگام سخن در متشابهات قرآن
داند كه با بصيرت به امور  منهج راسخان در علم مي

شــرح صــدر، امــوري را ة نگرنــد و بــه واســط مــي

صـدرالدين   :(نـك  بيننـد  نمـي بينند كـه ديگـران    مي
يابي بـه   ). فيض كاشاني دست77 :ق1420 ،شيرازي

چنين حقايقي را مستلزم اهليت يافتن براي مرافقت 
داند كـه جـز بـا رهنمـون شـدن بـه        با ملأ أعلي مي

سوي عـالم روحـاني و گشـايش درهـاي ملكـوت      
: 1 ج ،تـا  بـي  ،فيض كاشاني :گردد (نك حاصل نمي

اء    أَنزَلَ مـنَ «ه: ا آي). وي اين بيان را ب32 السـماء مـ
 » ...فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السيلُ زبـداً رابِيـاً  

نمايد. خداوند در اين آيـه از   ) تكميل مي17/رعد(ال
گيرد به آبـي مثـال    علمي كه درقلوب افراد قرار مي

شود و ضلالت  زند كه از آسمان فرو فرستاده مي مي
ة كند، آن گاه به وجه ـ به كف روي آب تشبيه مي را

كَذَلك «فرمايد:  مثال بودن اين آيه تصريح نموده مي
بنابراين وي بـر آن اسـت كـه     .»يضْرِب اللّه الأَمثَالَ
ها بيـان كنـد    خواهد براي انسان آنچه را خداوند مي

مثال به آنها ة آن را به شيو ،كه فهم آن مشكل است
وي عـالم شـهود و حـس را مثـال و      كند. تفهيم مي

دانـد   صورتي براي امر روحاني در عالم ملكوت مي
هـايي بـراي    مردم را در حقيقـت مثـال  ة و عقل عام

شمرد. پس اينـان نبايـد بـا     مي عقل انبياء و اولياء بر
فـيض كاشـاني،   مردم جز به مثـال سـخن بگوينـد (   

  .)32- 33: 1 تا، ج بي

جـاي تفسـير    يتوان در جا گونه نگرش را مي اين
ه « ه:او جستجو نمود. در آي » ...فَلْينظرُِ الإْنِسانُ إِلَى طَعامـ

) پس از بيان تفسـير ظـاهري آيـه بـه بيـان      24/عبس(
پردازد. وي طعام را شامل طعام جسـم و   تأويل آن مي
گونـه كـه انسـان     داند و معتقد است: آن طعام روح مي

را  داراي بدن و روح است پـس غـذاي او هـم هـردو    
شود  گونه كه به انسان فرمان داده مي گيرد و آن دربرمي

كه به غذاي جسماني خود بنگرد تا بداند كه از سـوي  
، .. فرو فرستاده شده.خداوند از آسمان با نزول باران و

همچنين مأمور است كه به غـذاي روحـاني خـود كـه     
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هـاي وحـي بـه     علم است بنگرد تا ببيند چگونه بـاران 
هاي حقـايق و   بارد و از آن دانه رو ميسرزمين نبوت ف

ة رويـد كـه ارواح افـراد شايسـت     هاي معـارف مـي   ميوه
: 5ج  ،تـا  بـي ، كند( فيض كاشاني تربيت بدان تغذيه مي

288.(  
برداشت را مسـتند بـه   گونه  اين فيض كاشاني

نقـل شـده،    السلام عليهنمايد كه از امام باقر روايتي مي
شــد كــه مــراد گــاه كــه از طعــام انســان ســؤال  آن

چيست؟ فرمود: علم اوست. انسان بايد بنگـرد كـه   
گيرد. از آنجا كـه تفسـير    علمش را از چه كسي مي

آيه ظاهر است، متعرض آن نشـده اسـت، حـال آن    
تواند به يك اطـلاق   كه هر دو (تفسير و تأويل) مي

: 5 تـا، ج  فـيض كاشـاني، بـي   مورد نظر لفظ باشد (
هـر چنـد وي    ).105 :6 ج ،1375 ،و طريحي 288

در تفسير خود بيشتر بر روايات تكيه دارد؛ امـا در  
هاي حكيمانه  مواردي نحوه تبيين حقايق و استدلال

ــو ــان  ةاو جل ــاني تفســير او را نماي  فلســفي و عرف
توان در زواياي انديشـه وي   مي كهگونه  آن كند، مي

ردپاهـــايي از چنـــين افكـــاري را يافـــت، وي در 
نظر اهـل معرفـت    گويد: مي حكمت چنين نگرشي

به علوم وحقايق كلي اسـت و نـه افـراد. او حتـي     
اخباري را كه در آن تخصيص وارد شده، بـه دليـل   

دانـــد كـــه  مـــي قاصـــر بـــودن فهـــم مخاطبـــان
به اندازه فهـم مـردم آن را بيـان     السلام عليهممعصومين

   .)12: 1 ، جتا (فيض كاشاني، بي اند كرده
جملــه: وي بــا پــذيرش ايــن مبنــا در امــوري از 

سـجود و تسـبيح همـه    ، كيفيت علم خداوند بـه امـور  
عوالم مقدم بر اين ، اراده الهي، مخلوقات در برابر خدا

آفرينش هسـتي و مفـاهيمي   ، (عالم عقل يا مثال) عالم
ــون: ــرش چ ــي، ع ــراج و، كرس ــد آن مع ــاب ، مانن ب
گشايد كـه   اي را در فهم حقايق آيات قرآن مي گسترده

 گرش باطني به آيـات اسـت  ناشي از ذوق عرفاني و ن
، 95: 3 ج ،205: 2 ج ،282: 1 ، جتا بي، (فيض كاشاني

). ايــــن نگــــرش 59 :1387و  111 :1 ج ،193: 3 ج
در آيــات اســت كــه وي بــين تــدبر  و تأمــلحاصــل 
هايي كه حاصل چنـين نگرشـي هسـتند و بـين      انديشه

آنچه در روايات مربوط به تفسـير بـه رأي از آن نهـي    
  بيند.  نميمنافاتي ، شده

  گيري نتيجه
، از آنجا كه فهم مقاصد آيات قرآن داراي اهميت است

ايـن   يابـد و بـر   در آيات نيز اهميـت مـي  تدبر  و تأمل
چـه در قالـب    در آيـات  تـدبر   اساس دعوت قرآن بـه 

نماينـد و چـه در    نمـي تدبر  تهديد كساني كه در قرآن
قالب تشويق گروهي كـه بـا ايـن نگـرش بـدان روي      

وجود دارد. و اين خود به معناي مشروعيت ، ورندآ مي
، بخشيدن به حاصل چنين تـدبري و بـه ديگـر سـخن    

عقـل و  ة پذير بودن كلام وحي به واسط  تأييدي بر فهم
  انديشه است.

به موازات گسترش فضاي عقـل در درك معـاني   
تفسيري است كـه  ، آنچه ممكن است رخ بنمايد، آيات

از قبل در ذهن انسـان   هايي باشد كه متكي بر برداشت
هاي  خواهد از قرآن براي برداشت مي وجود داشته و او

هـا   گونه برداشـت  خود محملي بيابد. بر اين اساس اين
همـواره مـورد   ، تعبير شده »تفسير به رأي«آن به  كه از

 السـلام  علـيهم معصـومين ائمـه   و وآله عليه االله صلينكوهش پيامبر
ز آن بـه شـدت نهـي    اي كـه ا  گونه قرار گرفته است به

  .اند نموده
تـدبر   از طريق »امكان فهم آيات قرآن«با پذيرش 
از  »روايات منع از تفسير به رأي«سو و  در آيات از يك

اي  گونـه ، دو برخـي ممكـن اسـت بـين آن    ، ديگر سوي
تعارض بيابند. به ويژه آن كه بر اساس رواياتي كـه در  

، شـده  نهي »ضرب برخي آيات به برخي ديگر«آنها از 
ة اي براي بيان آي گيري از آيه بهره، كساني بر اين اساس

شمول نهي ياد شده قرار داده و آن را ة ديگر را در داير
  شمار آورند.  تفسير به رأي به
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فيض كاشاني و علامه طباطبايي هريـك بـا بيـان    
خود به رفع اين شبه پرداختـه و آنچـه را در   ة حكيمان

ارجـاع آيـات بــه   « روايـات متعلـق نهـي قـرار گرفتـه     
انـد؛   براي تكذيب و بطلان دلالت آن دانسـته  »يكديگر

گيـري از آيـات بـراي بيـان      اما آنچه را كه در آن بهره
معاني آيات ديگر باشد كـه منجـر بـه تصـديق آيـات      

از شـمول نهـي يـاد شـده     ، شـود  نسبت به يكديگر مي
  آورند. شمار نمي خارج نموده و آن را تفسير به رأي به 

بــا نگرشــي ، اشــاني پــس از ايــن بيــانفــيض ك
بـه  ، برخاسته از ذوق باطني خود نسبت به آيات قـرآن 

پـردازد و بـراي عقـل     بيان حقيقت معـاني آيـات مـي   
بينـد و   آميخته با عرفان در اين باب مجالي وسـيع مـي  

دانـد كـه انسـان     اي مي آيات را جولانگاه چنين انديشه
 ـ  ، هرچه در آن گام به پـيش نهـد   ر او بـاب جديـدي ب

   .يابد شود و بر لطايفي از معاني دست مي گشوده مي
 علامه طباطبايي در ايـن زمينـه بـر آن اسـت تـا     

ضرب آنهـا  «را از  »گيري برخي آيات از يكديگر بهره«
، گيـرد  كه به منظور ياد شده صـورت مـي   »به يكديگر

آن گاه مجالي براي جريان انديشه در ، بازشناسي نمايد
، ت در معاني خود از آيات ديگـر گيري آيا كيفيت بهره

امكان فهم مسـتقل آيـات   «بيابد. وي در اين عرصه بر 
نمايد بدون آن كه در اين زمينه به غيـر   تأكيد مي »قرآن

و حتي نقش روايـات را در تأكيـد    .خود نيازمند باشد
داند كه موجب تقويت چنـين ذوقـي در    بر اين مبنا مي

  شود. انسان مي
ــابراين ــيض ، بن ــد ف ــر چن ــه   ه ــاني و علام كاش

پذير بودن آن با  در آيات و فهمتدبر  طباطبايي در اينكه
نظر دارنـد   اتفاق، ادله تفسير به رأي در تعارض نيستند

اند؛ اما  ه استدلال نمود مسئله و با موضعي مشابه بر اين
در آيـات  تـدبر   در جريان انديشه و مجالي كـه بـراي  

  برداشتي متفاوت دارند.، بينند مي

  ابعمن
  

 قرآن كريم.  
 البلاغه نهج.  
 روح المعاني في تفسير تا).  . (بيآلوسي، سيد محمود

   .داراحياء التراث العربي :بيروت .القرآن العظيم

 مقايسه « .)ش1374( .غلامحسين ،ابراهيمي ديناني
ديدگاه قاضي سـعيد قمـي بـا فـيض كاشـاني در      

سـال اول   ،نقد و نظـر  .»عقل و شرعة مورد رابط
 .م و چهارمسوة شمار

 ــن ــه،  اب ــدبن بابوي ــي. (محم ــن  ق).1413عل م
 .سسه النشرالاسلاميؤم: قم. لايحضره الفقيه

 ــن ــي اب ــدين محــي ،عرب ــأويلات  ق).1422. (ال ت
 .داراحياء التراث العربي :بيروت .القرآن

 تأويـل   ).ق1393( .عبـداالله بـن مسـلم    ه،قتيب ـ ابن
 .دارالتراث :قاهره .مشكل القرآن

 الجامع الصـحيح  ).تا بي. (يعيس محمدبن ،ترمذي 
 .المكتبه الاسلاميه .(سنن ترمزي)

 فيض و تصـوف « .)ش1370. (رسول .جعفريان«. 
 .35ة شمار .كيهان انديشه

 وسـايل   ).ق1409. (محمـدبن حسـن   ،حرّعاملي
 .سسه آل البيتؤم :قم .الشيعه

 الدر  ).ق1404. (الدين عبدالرحمن جلال ،سيوطي
االله  تآي هكتابخان :قم .المنثور في التفسير المأثور

 .مرعشي

 ق1420. (ابـراهيم  محمدبن ،صدرالدين شيرازي.( 
 .نشر حبيب :قم .اسرار الآيات

 ــايي ــرآن در  ش).1360. (محمدحســين ،طباطب ق
 .انتشارات هجرت :قم .اسلام

 الميـزان فـي تفسـير    ). ق1417( ، ـــــــــــــ
   .النشر الاسلامي همؤسس :قم .القرآن

 



  1391پاييز و زمستان پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن                                 سال اول، شماره اول،  علمي ـ پژوهشيدوفصلنامه /  98
 

 

 مجمع البحـرين  ش).1375( .فخرالدين ،طريحي. 
 .كتا بفروشي مرتضوي :تهران

 التبيان في تفسير  تـا).  . (بيحسن محمدبن ،طوسي
 .داراحياء التراث العربي :بيروت .القرآن

  ــاني ــد زنج ــعلي ،عمي ــاني  ش).1379. (عباس مب
سـازمان چـاپ و    :تهران .هاي تفسير قرآن  روش

 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 عــوالي  ).ق1405. (ابــن ابــي جمهــور، احســائي
 .سيدالشهداء دار :قم .اللآلي

 ق1411. (مسـعود   محمـدبن  النصـر  ابي ،عياشي.( 
ــى  ــير العياش ــروت:  .تفس ــبي ــي  همؤسس الاعلم

 .للمطبوعات

 اصول ش). 1362. (محسن  مولي ،فيض كاشاني
ــين  .تعليــق ،تلخــيص] :المعــارف [عــين اليق

 :هـران ت .آشـتياني  الـدين  تصحيح و مقدمه جلال

 .دفتر تبليغات اسلامي

 ، الكلمات المكنونـه ش). 1387( ـــــــــــــ. 
 .مدرسه عالي شهيد مطهري :تهران

 ، بيـروت  .تفسير الصـافي  تا). (بي ـــــــــــــ: 
 .الأعلمي للمطبوعات همؤسس

 ، ـــ ــاله .ش)1371( ــــــــــــ  :اصــفهان .ده رس
ــام   ــي ام ــات علمــي و دين ــز تحقيق انتشــارات مرك

 .ي(ع)عل

 الجــامع  ).ق1420. (محمــد بــن احمــد، قرطبــي
 :بيـروت  .تحقيق مصطفي بـدوي  .لاحكام القرآن

 .دارالكتب العلميه

 الاصول من  .)ش1388. (يعقوب  محمدبن ،كليني
 .چـاپ سـوم   .تحقيق علي اكبـر غفـاري   .الكافي
 .دارالكتب الاسلاميه ـ آخوندي :تهران

 بحــارالانوار). ق1404. (محمــد بــاقر ،مجلســي .
  .سسه الوفاءؤم :بيروت

  
  


